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Résumé 

La narration est la description des événements d'un texte romanesque  sous différentes formes, et 

la narratologie est une science qui analyse et examine les méthodes de narration et sa structure. 

En tant que chercheur et l'un des théoriciens les plus influents de la science de la narratologie, 

Gérard Genette propose des méthodes complètes d'analyse narrative. En raison des aspects du 

roman Les Misérables (social, politique, éducatif, psychologique, etc.), dans cette recherche, nous 

tentons d'analyser cette œuvre de manière analytique ou qualitative, en recourant aux éléments 

narratifs de Gérard Genette. Afin d'analyser la structure et le mécanisme du roman, il convient de 

déterminer les techniques utilisées par Hugo. Les études réalisées montrent que dans le roman 

mentionné, le temps est divisé en trois catégories : passé, présent et futur, et malgré la linéarité du 

temps, l'auteur a utilisé le futur pour empêcher l'histoire de tomber dans la monotonie de la 

narration des événements. Les trois modes de fréquence singulière, de fréquence répétée et de 

fréquence du narrateur se retrouvent abondamment tout au long du roman, et l'aspect est 

également donné en accord avec la narration tout au long du récit. Par conséquent, on peut 

conclure que dans Les Misérables, Hugo a pu exercer le plus grand impact sur l'esprit de son 

léctorat en créant une œuvre cohérente tout en utilisant diverses techniques narratives. 

Mots-clés : Narratologie, Le roman des Misérables, Victor Hugo, Théorie de Genette, Narration. 
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Abstract 

Narration is the description of the events of a novelistic text in different forms, and narratology is 

a science that analyzes and examines the methods of narration and its structure. As a researcher 

and one of the most effective theorists of the science of narratology, Gérard Genette proposes 

comprehensive methods of narrative analysis. Due to the aspects of the novel Les Misérables  

(social, political, educational, psychological, etc.), in this research, we try to analyze this work 

analytically or qualitatively, and this, by resorting to the narrative elements of Gérard Genette. To 

analyze the structure and mechanism of the novel, it is necessary to determine the techniques used 

by Hugo. The studies carried out show that in the mentioned novel, time is divided into three 

categories: past, present, and future, and despite the linearity of time, the author used the future to 

prevent the story from falling into the monotony of the narration of events. The three modes of 

singular frequency, repeated frequency, and narrator frequency are found abundantly throughout 

the novel, and the aspect is also given by the narration throughout the narrative. Therefore, it can 

be concluded that in Les Misérables, Hugo was able to exert the greatest impact on the minds of 

his readership by creating a coherent work while using various narrative techniques. 

Keywords: Narratology, The novel of The Miserable, Victor Hugo, Genette's theory, Narration. 
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   1403(، بهار و تابستان  12ی اپ ی اول )پ   ۀ هفتم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 1  ژرار ژنت   ی هوگو براساس الگو   یکتور اثر و  بینوایان رمان    شناسی روایت 

 پژوهشی  ۀمقال

 سمیه شیخ زاده
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ، یواحد تهران مرکز ،یخارج یهادانشکده زبانفرانسه،  زبان گروهفرانسه،   زبان و ادبیات یدکتر  یدانشجو

یار  )نویسنده مسئول(  2محمد ز
بان گروه اریدانش  رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ،ی خارج یهادانشکده زبان فرانسه، ز

 ی زیتبر م یآ رحپانته
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ،ی خارج یهادانشکده زبان ،گروه زبان فرانسه یاراستاد

 

 چکیده 

  های یوهاست که ش  یدانش  شناسییتداستان به اشکال مختلف است و روا  یک  یدادهایرو  یف، توص وایتر

مؤثر در  پردازانیهاز نظر یکیمحقق و  یکعنوان به. ژرار ژنت کندیم  یبررس و یلو ساختار آن را تحل یتروا

 بینوایانبودن رمان    یوجه. با توجه به چنددهدیارائه م  یتروا  یلاز تحل  یجامع  یهااسلوب  شناسی،یتعلم روا

  یلیصورت تحل اثر به ینبر آن است که ا یپژوهش سع ینو ...( در ا ی شناخت، روانیمی، تعل یاسی، سی)اجتماع

که  یکار آن و فنونوشود تا ساختار و ساز  یژرار ژنت بررس ییعناصر روا یعنی، یزوجه ن ینبراساس ا یفیک یا

که در رمان    دهدیگرفته نشان مصورت  هاییاثر خود به کار گرفته است مشخص شود. بررس  ینهوگو در ا

زمان، از زمان    بودنیبا وجود خط  یسندهو نو  شودیم  یمتقس  یندهگذشته، حال و آ  ۀمذکور، زمان به سه دست 

  مفرد،  بسامد شیوۀ سه. است کرده خارج حوادثبودن نقل  یکنواختاستفاده کرده و داستان را از حالت  یندهآ

در سراسر داستان آورده   یتبا روا  مناسب وجه  بخش  و  شودمی  یافت  داستان  طول  در  وفوربه  بازگو  و  مکرر

  یکدست ی، هوگو توانسته است با خلق اثربینوایانرمان استنباط کرد که در  ینچن  توانیم یناست. بنابرا شده

 .بگذارد یجا را در ذهن و روان مخاطب بر یرتأث  بیشترین ییاز انواع فنون روا یریگو با بهره

 .روایت ،ژنت  ۀنظری هوگو، ویکتور ینوایان،رمان ب ،یناسشروایت :هاه واژدیکل

 
 

 

 
براساس  اثر ویکتور هوگو  بینوایانی رمان شناست یروا» عنوان با اول دکتری نگارنده رسالۀ از برگرفته مقاله این. 1

  آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی   دانشگاه  در  سوم  نگارندۀ  مشاورۀ  و  دوم  نگارندۀ  راهنمایی  به)«  ی ژرار ژنتالگو

 (. است 
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 . مقدمه 1

ها هستند که در بطن روایت رویدادهای زندگی بشر در بستر زمان هستند و این انسان  ،هاداستان

، نیز  روایت  شناسی یا دستور زبانِروایتاند.  تکامل یافته  ،گرفتههای شکلاین روایات و داستان

اثر ادبی صورت بررسی ساختار روایت است. این دانش ادبی، با بررسی مند در رویکردی روش

هایی یکی از چهره  پذیر کند.روایی را فهم  کوشد به نظامی معنایی فراتر از متن برسد و متنمی

ها فعالیت داشته و توانسته است یکی از  شناسی و بررسی ساختاری روایتکه در زمینۀ روایت

برای درک الگوی ژرار   ژرار ژنت است.  ، روایی را ارائه کند  ترین ساختارهای تحلیل متونکامل

با مطالعه و اجمال تعریفی ارائه دهیم و  شناسی بهژنت لازم است از دیدگاه او در باب روایت

 ، میادست آوردهبه  ی شناستیکه در مورد اصول روا  یو شناخت  ان ینوابی  داستانبه    ق یدق  ی نگاه

موجود به ما   یکه در درکِ بهتر فضا  یزیچ م،یکن دایپ آن یدرون  یهاهیبه لا  یترقیعم  یدسترس

  کرد. کمک خواهد

تحلیل رمان  اینبر استفاده می  بینوایاناساس، در  نظریات روایی  از  از  بسیاری  اما در  شود؛ 

می ارائه  خاص  الگویی  و  نظریه  روایی،  متن  خود  رمان  موضوعات،  مطالعۀ  با   ان ینوایبدهد. 

توان  شناسی در آن مشهود است و میهای مربوط به حوزۀ روایتیابیم که بیشتر ویژگیدرمی

مسائل مربوط به روایت، ازجمله رابطۀ زمانی بین روایت و داستان، سطوح روایی، سبک روایت، 

 وضوح مشاهده کرد. راوی و زمان را در این داستان به

این پژوهش سعی بر این دارد که نحوۀ چینش زمانی رخدادها و ارتباط زمانی رویدادهای  

رمان در  را  داستان  رویدادهای  و  پنج  بینوایان  روایت  عناصر  )نظمبراساس  ژنت   ، تداوم   ،گانۀ 

کند:    ،وجه  ،بسامد بررسی  و  تحلیل  لحن(  یا  زمانی  (2  ، نظم (1صدا  دورۀ  و  طول  ارتباط 

به رویدادهای روایت نسبت به طول زمان موجود در داستان با توجه به عنصر    شدهدادهاختصاص

( تعداد دفعات تکرارِ رویدادهای داستان و تعداد تکرارِ همان رویدادها در متن با توجه 3 ،تداوم

گری براساس میزان حضور راوی و ( فاصلۀ میان داستان و روایت4  ،به عنصر بسامد یا تکرار

 . ( روش راوی در روایت داستان5دخالت وی در متن و زاویۀ دید داستان براساس عنصر وجه و  

 های زیر بیابد:کوشد تا پاسخی برای پرسشهمچنین می
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رمان    -1 روایی  نظریۀ به  بینوایانساختار  و  دیدگاه  به  توجه  با  کلاسیک  اثر  یک  عنوان 

 شناسی ژرار ژنت چگونه است؟روایت

های تأثیر هوگو بر مخاطب و روش وی در القای مفاهیم مدنظر خویش با ساختار  جلوه  -2

 چیست؟ بینوایان و فنون روایت در رمان 

است؛ نخست به بررسی مناسبات زمانی در متون  این پژوهش در سه مرحله گردآوری شده

پردازد و پس از آن بررسی متن از منظر وجه، مورد تحلیل قرار روایی براساس الگوی ژنت می

کامل ساختار صدای راوی در این اثر  مدد روش تحلیلی یا کیفی، به بررسیگیرد و سپس بهمی

 است.  پرداخته شده

 . پیشینۀ تحقیق  2

به و نیز آثار ویکتور هوگو    ت شناسی از دیدگاه ژرار ژنرویکرد روایت  ۀدربار  بسیاریتحقیقات  

   :به آثار زیر در این زمینه اشاره کرد توانعنوان نمونه میبه ت؛اس انجام شدهزبان فارسی  

کاربست تطبیقی عنصر صدای روایت در تکوین  ( در مقالۀ خود تحت عنوان »14۰۰)  امینی 

با این   «زال و رودابهو    آس و ملیزاندپلهفرآیند گفتمان براساس نظریۀ ژرارژنت در دو اثر روایی 

بر مبنای نظریۀ ژنت روایی   آس و ملیزاندپلهنامۀ  و نمایش  زال و رودابهفرض که داستان غنایی  

رفته در کارو تمهیدات به  سنجدرا در این دو اثر می  هستند، امکان تبیین شگرد صدای روایت

 .  کندمیها را بررسی  آن 

کوشد تا نخست  می «بررسی فراداستان در آوازهای مالدورور( در مقالۀ خود »13۹۸) زختاره

آمون نشان دهد و سپس کارکردهای گوناگون آن را در سطوح نمودهای فراداستان را در متن لوتره

شناسی و نظریۀ ادبیات را  ترتیب، این مقاله دو حوزۀ روایتمختلف این متن بررسی کند. بدین

   .زندبه یکدیگر پیوند می

از   " کنمپوستی که در آن زندگی می"   مطالعۀ اقتباس سینمایی فیلم( در مقالۀ »14۰2)  رجبی

عنوان عنوان جایگشت به  به تحلیل این مفهوم تحت  «متنیت ژرار ژنتبراساس بیش  رتیلرمان  

 است. متنیت ژرار ژنت پرداختهبخشی از نظریۀ بیش

ها از دیدگاه ژرار ژنت« به بررسی و تحلیل  شناسی رمان رقصنده( در »روایت14۰۰گلشن )

پردازد. این پژوهش  های روایت ژرار ژنت مینحوۀ استفاده از انواع روایت براساس تئوری تکنیک

https://rltf.um.ac.ir/?_action=article&au=186235&_au=%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://rltf.um.ac.ir/article_42371_0ee08fb578ee5f4493e91efa521d9f1a.pdf
https://rltf.um.ac.ir/article_42371_0ee08fb578ee5f4493e91efa521d9f1a.pdf
https://rltf.um.ac.ir/?_action=article&au=19350&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B2%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://rltf.um.ac.ir/article_24647_bcd2bbc340815e0ca6bdc63276077861.pdf
https://rltf.um.ac.ir/?_action=article&au=209345&_au=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF++%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
https://rltf.um.ac.ir/article_45108_5b04f56df23ba1afefafbc1ac14d06d0.pdf
https://rltf.um.ac.ir/article_45108_5b04f56df23ba1afefafbc1ac14d06d0.pdf
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ها« را براساس چهار مضمون نظم، تداوم، بسامد و زمان در های رمان »رقصندهتعدادی از روایت

 کند. چارچوب نظریۀ روایت در زمان ژرار ژنت بررسی می

به پیشینۀ نظریه(، در مقاله13۸7صافی و فیاضی ) با عنوان »نگاهی گذرا  های روایت«،  ای 

عنوان یک دانش  گیری آن بهشناسی را پیش از شکلهای مربوط به روایتتبارشناسی پژوهش

شناسی ساختارگرا و عناصر  مستقل معرفی کرده، سپس بخش عمدۀ اثر خود را به بررسی روایت

 اند.  روایی ژرار ژنت اختصاص داده

( در »سیری در ادبیات جهان با نگاهی به مکاتب شعر قرن نوزدهم«  13۹6کاردگر ) جعفری

و   فرانسوی، شخصیت شاخص  شاعر  و  نویسنده  هوگو،  ویکتور  آثار  تعدد  و  تنوع  تحلیل  به 

تأثیرگذار در فرانسه قرن نوزدهم پرداخته است. به گفتۀ نویسنده، هوگو با نظریۀ اهمیت و اولویت 

های هنری، پارناس و گذاران مکتبشناسی، بر بنیانید بر فرم در معرفی شرقریتم و قافیه و تأک

 ها و رمانتیسم خود تأثیر گذاشت. نمادگرایی، با ایده

شناسی بپردازد، درصدد آن پژوهش کنونی بیش از آنکه بخواهد به معرفی و کارآیی روایت

را    ها و الگوی ژرار ژنتشناسی و اندیشهمدد متنی ادبی، مبانی بنیادین رویکرد روایتاست تا به

شناسانۀ  پژوهشی نوآورانه در قالب »رویکرد روایت هوگو،آثار  تی با توجه به اهمبررسی نماید. 

تواند کاملاً جدید و جذاب باشد و برای محققانی که براساس نظریه ژرار ژنت« می  بینوایانرمان  

کنند، یک مرجع کارآمد به شمار  شناسی و آثار داستانی ویکتور هوگو کار میدر زمینۀ روایت

های فراوانی که در این زمینه در  تواند پاسخی باشد برای پرسشبیاید. این پژوهش همچنین می

؛ در همین راستا  دینمایم  یضرور  یپژوهش امر  نیانجام ا  گیرد. بنابراینذهن مخاطبان شکل می

روایت در حوزۀ  مقاله  بهرهاین  و صدا  زمان، وجه  مقولۀ  از سه  ژنت  الگوی  براساس    شناسی 

 گیرد. می

 . چارچوب نظری 3

ها نظام و ساختار حاکم بر داستان  ،دنبال کشف قاعدهبه  ،عنوان یک رویکرد نوینشناسی بهروایت

موضوعی است که در سراسر    ،توجه به نفوذ و نمود آن در سطح زندگی  و روایات است و با

ای که بسیاری از محققان و پژوهشگران در بیشتر تحقیقات  گونهشود، بهجهان مطالعه و بررسی می

 برند. می خویش از این روش نو بهره
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و اهمیت درک و دریافت    بینوایانشناسی در رمان  با توجه به ضرورت بررسی مقولۀ روایت

این متن بر عناصر روایی ژنت   ،مخاطب از  با تکیه  را  تا این داستان  بر آن است  این پژوهش 

مند  صورت نظامبه  ،های روایی آنساختار و جنبه  ،شناسیمطالعه کند تا با استفاده از دانش روایت

 تحلیل شود.  

 توان به این ترتیب بیان نمود:اهداف مقالۀ حاضر را می

 . آن از  حاصل جینتا یبررس و کی کلاس  اثر کی  در نو دانش کی  نیقوان و اصول  یر یکارگبه -1

 . آن در شدههکارگرفتو اصول و فنون به انینوایبساختار رمان   یبررس -2

در ادامۀ مبانی نظری پژوهش، خلاصه و نقد داستان و بررسی نظریه از دیدگاه ژرار ژنت ارائه 

 شود.  می

 . خلاصه و نقد داستان 4

و   یاز اقشار اجتماع   یگوناگون  یها فیط  یِزندگ  تیست که به رواا  یخیتار  یداستان  ،راث  نیا

موضوع اصلی این کتاب،   .پردازدینخست قرن نوزده م  ۀمین  ۀسمتفاوت در فران   یی هاتی شخص

سوی نور، معرفت سقوط ژان والژان در دوزخ اجتماعی و تجدید حیات اخلاقی او و عروج او به

آید این را بسیار خوش می  بینوایانگر  و نیکوکاری است. یکی از مواردی که خوانندگان تحلیل

رسند یا  شمار، زائد به نظر میها و ذکر جزئیاتِ بیهای اساسی موقعیتاست که گاه دگرگونی

ماند. همه، داستان هرگز از رشد و پیشرفت روایت باز نمیاند، باایندهندۀ کُندکاری نویسندهنشان

گیرد راه جدیدی را در پیش گیرد، تا انتها آن را یزمانی که ژان والژان، قهرمان داستان، تصمیم م

سبک   دهد، اما نویسنده از محک زدن و متزلزل شدن عزم شخصیت اصلی، ابایی ندارد.ادامه می

ای زیادی نیست و همۀ جملات مکمل یکدیگر هستند. ساده است؛ هیچ واژه نوشتن این اثر بسیار

عدالتی آشکار حاکم بر جامعۀ قرن نوزدهم فرانسه را نشان این اثر، بی  ویکتور هوگو با نوشتن

های گفتاری در آن دیده دهد. سطح زبان و سرعت کار پایدار است و انواع بسیاری از شکلمی

 شود.  می

 ژرار ژنت ی شناستیروا . نظریۀ5

هر آنچه داستانی وشنودهاست.  و گفت  پندآموز یاتِاز قصه، افسانه، اسطوره، حکا  یروایت، جزئ

را بازگو کند یا نمایش دهد »روایت« نام دارد. روایت یک شیوۀ استدلال و نیز یک شیوۀ بازنمایی 
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توانند جهان را درک کنند و دربارۀ جهان بگویند )آسابرگر، ها در قالب روایت میاست، زیرا انسان

گذارد، شناسی، که ابزاری برای تحلیل متن در اختیار می(. انتخاب روش روایت24، ص.  13۸۰

، ص. 13۹3ها برای تحلیل متون داستانی و روایی است )بامشکی،  ترین روشیکی از برجسته

، سه عامل نقل یا گزارش، داستان و روایت را از یکدیگر متمایز  کلام روایی(. ژنت در کتاب  7

. منظور از نقل، ترتیب و نظم واقعی رویدادها در متن است. داستان، تسلسلی است که  کندمی

توان آن را از متن استنباط کرد و روایت، همان عمل افتد و میرویدادها عملاً در آن اتفاق می

(. این سطوح توسط سه مشخصۀ زمان دستوری، 12، ص.  13۸۸کردن است )ایگلتون،  روایت

وهوا، و صدا یا لحن، با یکدیگر در ارتباط هستند. ژنت این سه سطح یادشده را از  وجه یا حال 

کنند )تولان، گوید این سطوح با هم تعامل دارند و جداگانه عمل نمیکند و میهم تفکیک می

های میان زمانِ داستان و زمانِ ترین بحث را ذیل ناهمخوانی(. ژرار ژنت، جامع۸2، ص.  13۸3

نگرد: نظم و ترتیب، تداوم، و بسامد  کلی از سه جهت به زمان می  طورو بهکند  متن مطرح می

کنان،   ص.13۸7)ریمون  از74،  که  است  روایت  فضای  نیز  وجه  مقولۀ  و (.  فاصله  طریق 

میکانونی ایجاد  )تایسن،  شدگی  ص.  13۸7شود  و 32،  راوی  حوزۀ  در  نیز  صدا  یا  لحن   .)

 گیرد. شناسی مورد بحث قرار میروایت

 . زمان 1. 5

بررسی مناسبات زمانی در متون روایی براساس مفاهیم نظم و ژنت با تأکید بر عنصر زمان، به  

 پردازد.ترتیب روایت، سرعت و بسامد می

 . نظم و ترتیب روایت 1. 1. 5

دارد: زمانی که متعلق به داستان است؛ یعنی نظم واقعی   در هر روایتِ داستانی دو نوع زمان وجود

حوادث و رویدادها و دیگری نظم ساختگی آن، یعنی زمانِ روایت که به نحوۀ روایتِ راوی یا  

(. »این 327، ص.  13۹3نامیم )بامشکی،  شود که آن را زمانِ متن روایی مینویسنده مربوط می

ها معمول است ارائه زمانِ دوگانۀ داستان و روایت تنها تحریفات زمانی را که در همۀ روایت

خواند که عبارت است از های روایت فرامیکند، بلکه ما را به درنظر گرفتن یکی از نقشنمی

(. در نظریۀ 33، ص.  1۹۸۰کردن یک طرحِ زمانی در مورد یک طرح زمانی دیگر« )ژنت:    ابداع

 شود.شناسی ژنت، زمان در رمان به سه دستۀ گذشته، حال و آینده تقسیم میتروای
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 رخدادهای زمان گذشته:  

کرد. چون بازدید پایان   ی، اسقف از بیمارستان بازدیدسه روز پس از ورودش به دین»

یافت دستور داد از مدیر بیمارستان تقاضا شود که لطفاً تا خانۀ او آید. به وی گفت: آقای 

روز بعد    [ ...] بیست و شش، عالیجناب.    -اکنون چند بیمار دارید؟  مدیر بیمارستان، هم

بیست و شش بیمار مسکین، در کاخ اسقف جای گرفتند و اسقف در بیمارستان سکونت  

 (. ۹، ص. 13۸5گزید« )هوگو، 

ای را که در زمان گذشته برای  گردد و واقعههوگو در این قسمت از رمان به زمان گذشته برمی

کردن کاخ محل سکونت اسقف به داده )ملاقات با مدیر بیمارستان و تبدیلاسقف بین ونو رخ 

 کند.  میبیمارستان و سکونت اسقف در بیمارستان( را روایت 

بین انقلابیون توسط گاوروش   به فاش کردن هویت ژاور  از رمان راوی  در بخش دیگری 

 پردازد. می

واسه    –  [...]»   که  شاهی  پل  گیلویی  روی  از  و  گرفت  منو  گوش  که  نشده  روز  پونزده 

،  1۸۰،  16۹؛ و نک. ص  113۰،ص.  13۸5« )هوگو،  [...]هواخوری به اونجا رفته بودم بلندم کرد.  

32۹ ،334  ،613  ،621.) 

رفت. امروز، و از هر روز چیزی از این مجموعه از بین می  [...]»  رخدادهای زمان حال:  

قدیم برقرار است و آن   آهن اورلئان، آنجا، کنار حومۀبیست سال پیش تاکنون، محل بارگیری راه

 (. 14۰1،  1174، 1۰۹7،  ۹44؛ و نک.ص 451،ص. 13۸5گیرد.« )هوگو، کار میرا به

 رخدادهای زمان آینده:  

نوئل    بعدازظهر  [ ...] » روز  خلوت  1۸23همین  در  هوپیتال  مردی  بولوار  قسمت  ترین 

پاریس مدتی بس دراز گردش کرد. این مرد همچون کسی بود که در جستجوی منزلی 

های این گوشۀ ویران حومۀ سن مارسو  ترین خانهرسید که جلو فقیرانهباشد، و به نظر می 

راستی مرد اتاقی در این محل دور افتاده اجاره  شد که به  زودی معلوم خواهدایستد. بهمی

 ( 413، ص. 13۸5کرده بود.« )هوگو، 

طور مخفیانه به کردن کوزت و بهافتد )پیدااتفاقاتی که در آینده می  در اینجا راوی داستان دربارۀ

گوید و همچنین در قسمت دیگر رمان، رخدادی از زمان آینده )ناپدید  این خانه رفتن(، سخن می

 طور دقیق و شفاف بیان شده است: شدن ماریوس( به
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ماریوس پیشانی در دو دستش    [ ...] زودی خواهیم دانست.  ماریوس کجا رفت؟ به  [ ...] »

ها را روی  کرده وگلگلش را بازها روی گوری به زانو درآمده بود. دستهنهاده، میان علف

دیدار   راوی در این بخش از داستان به  (.655، ص.13۸5« )هوگو،  [ ...] بود.    قبر ریخته

، 1446،  623کند )برای شواهدی دیگر نک. صپنهانی ماریوس با مزار پدرش اشاره می

1226 ،1121 .) 

 . مدت و سرعت روایت2 1. 5

توان گسترش داد یا حذف کرد. دهد که کدام رخدادها یا کارکردهای داستان را میمدت نشان می

معتقد است »شتاب مثبت«، اختصاص بخش زیادی از داستان به بخش کمی از متن روایی   ژنت

است و »شتاب منفی«، اختصاص بخش کمی از داستان به بخش زیادی از متن روایی )فورستر،  

توان تصور کرد: ارائۀ حذفی، ارائۀ خلاصه، ارائۀ (. چهار حالت برای مدت می۹1، ص.  13۸4

کم ارائۀ  تا  پرشتاب  ارائۀ  از سمت  حالت  چهار  این  درنگ.  یا  مکث  با  ارائۀ  و  شتاب  همزمان 

 (. ۹4، ص. 1۹۸۰نوسان است )تولان،  در

  شی پ  داستان  و  افتدیاتفاق نم  یعمل  چیو ه  شودیقطع م  یداستان  دادیرو  :درنگ  با  ۀارائ  -1

 نه ی زم  نیدر ا  یراو  بیترت   نیبدصرف شود و    ریتفس  ای  فیتوص   یبرا   ییروامتن    زمانتا    رودینم

 ، انینوایبرمان  درنمونه،  یبرا(. 3۸3، ص. 13۹3 ،یمحسوس است. )بامشک اریبس یصدا  یدارا

در   ای( و  3۸2-322.  ص،  13۹3  ،یبامشک)  کندیم  فیتوص  اتیذکر جزئ   بارا    واترلو  نبرد  یراو

 پردازد؛ یم  یمیقد  اریبس  یاعتقاد خراف  کی  ۀدربار  ییماجرا  لِیتفصبه    یراو  رمان،  از  گرید  یبخش

 در(  3۸6  .ص،  13۹3  ،یبامشک. )است  کرده  پنهان   را   ش ی هاگنج  یفرم مون  جنگل  در   طانیش  نکهیا

 ی پت   صومعه  ف یتوص  به را    یادیز  ی فضا  آگاهانه   کاملاً  صورت به  یراو  رمان  از  یگر ید  قسمت

 ی خ ی تار  یبنا  کی   فیتوص  نیهمچن(.  4۹1.  ص،  13۹3  ،یبامشک)  دهدیاختصاص م  کپوسیپ

 ( ۹67.  ص، 13۹3 ،یبامشک. )بود کوچک گاوروش  یمحل زندگ که لیبه شکل ف یمیقد

است و در    کسانی   باًیتقر  و  دمطابقت دار  ییروا  متن داستان با زمان    زمان  :همزمان   ۀارائ  -2

 و   کوکارین اسقف یگفتگو مانند هستند، و گفتگو  الوگید براساسکه  کندیم  صدق ییهاداستان

با   نکهیا  دادن  نشان  یبرا  یراو  داستان،  از  بخش  نیا  در  که  دشدهیتبع  »ژ«  ونلیکنوانس حق 

  یها نمونه  از  ای  وبه او داده است؛    زی ن  یشتر یاست، نوبت مکالمه و طول سخن ب  ونلیکنوانس

 و  هیتنارد مادام  و  کوزت با  والژان  ژان ی گفتگو داد، شرح توان یهمزمان م  ۀارائ  ی برا که  یگرید
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اول  همسرش، آنها    نیزمان  با   حالت   کاهش  سبب  گفتگو  حالت،  نیا  درکه    استملاقات 

سخنان   دنی شن  ۀ واسطهب  یلیمیب  از   را  شنوتیروا  و  شودیم  داستان  در  یکنواختی  و  ییصداکت 

 (. 2۸۹.  ص، 13۸4 ان،ی . )پورنامدارآوردیم رونیب یاستدلال یطولان 

 زمان  حالت   ن یا  در که    شودیخلاصه م   ت یروادر    ی داستان  داد ی رو  یعنی  :خلاصه ۀ ارائ  -3

رمان   در   ییهانمونه  به   یراو  آنچه  مانندشتاب است.    یو دارا   تر هکوتا  داستان   زمان  از   تیروا

.  میبگذر سرعتهدردناک ب لاتیبا ما موافقت خواهد شد که از تفص  [...]» کند،یاشاره م انینوایب

که سعادت    مییبگو  دیبا  میموضوع بازنگرد  نیبه ا  گرید  کهآن  یبرا  [...]»  گرید  مورد  در  ایو    «[...]

 ( 3۸5ص.   ،13۸5 هوگو،) «[...]مادلن نابود شد.  ویبا مس زیسورمر ن  یمونتر و 

از داستان اختصاص داده   یبه بخش  یزمان   چیه  ییکه در متن روا  یهنگام  :یحذف  ۀارائ  -4

از    یی روامثال زمانِ متن    ی. برادارد  وجود  یحذف  ۀارائ   شود،یم  حذف مطلق    طورو به  شودینم

تا    زمانِ  مدت  سنده ینو  و  است  یانسالیم  مرد  والژان   ژان  تی که شخص  یزمان تولد   یانسال ی ماز 

ناد  تی شخص متن  در  دارد  وجود  داستان  زمان  در  که  از  دهیرا  و  است    کی   قیطرانگاشته 

 و کوچک    ینان تکه  دنیبعد از دزد ی جوان  در  رمردی پ  که  دارد  اشاره نیا  به  تنها   کوتاه  ی نگرگذشته

 یعدالت یبمهم است    یراو  یبرا  آنچه  رایز  شود،یم   محکوم  زندانبه نوزده سال    فرار،  یبرا  تلاش

  ی دادها یحذف رو  یبرا  یگریمهم د  لیدل  یراو  یاست. گاه  محکومانبا    قضا  دستگاه  ظلم  و

  یها صحنه  بودن  ممنوع  و  عفاف  و  ادب  تیرعا  مانند  است  یفرهنگ  نوع  از  تابودارد و آن    یداستان 

 دارید  ۀلحظ مانند    است،مدت زمان در داستان حذف شده    نیکه ا  انی نوایب  رمان  در  یورزقعش

 را  گر ی کدی  وسیمار  و  کوزتمرگ: »  از  وسیمار  نجاتاز    بعدماه    سه  وس،ی مار  و  کوزت  مجدد

جهان هست که    نیدر ا  ییزهای. چمیگذاریم  ناگفته  افتاد  اتفاق  ان ی م  نیا  در  که  را  آنچه.  دندید

 از آن شمار است.«    دی: خورشدیکوش مشانیترس  یبرا دینبا

.  شدند  دیناپد  داماد  و  عروس»]...[    ،یراو  ۀگفت  به  که  کوزت  و  وسیمار  یعروس  شبمانند    ای

، 13۸5  هوگو،)  «.درآمد  پرستشگاه  کی  صورتهب  ونورمان،یژ  ۀخان  شب،همین  از  پس  یکم

 (  14۰1.ص
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 . بسامد رویدادها  3. 1. 5

یعنی رابطۀ بین تعداد وقوع یک رویداد در داستان و تعداد دفعات ذکر آن در داستان.  بسامد روایی

 شود:بسامد به سه دستۀ منفرد، مکرر و بازگو تقسیم می

بار گفتن آن چیزی است که یک بار اتفاق افتاده است و حالت    معنای یکبسامد منفرد به  

افتد. بسامد مکرر یعنی دیگر آن، چندین بار تکرار کردن آن چیزی است که چندین بار اتفاق می

کردن   چندین بار نقل کردن آنچه یک بار اتفاق افتاده است. بسامد بازگو یعنی یک بار بازگو

 آنچه چندین بار اتفاق افتاده است. 

منفرد: تمام    بسامد  ذکر  با  ولی  بار،  یک  فقط  را  آن  راوی  که  است  رویدادی  واترلو،  نبرد 

باران نباریده بود   1۸15ژوئن    1۸و    17اگر شب بین    [...]کند. »جزئیات در داستان روایت می

که ولترلو پایان وبیش آب، ناپلئون را خم کرد. برای آنیافت. چند قطره کمآیندۀ اروپا تغییر می

نداشت،   باران زحمتی  اندکی  الهی جز فروریختن  ، 13۸5« )هوگو،  [...]اوسترلیتز شود مشیت 

 (.  3۸2  - 32۹ص. 

طور کامل از مؤسسۀ مذهبی تابع مارتن  همچنین در قسمت دیگر داستان، راوی یک بار به

گوید  ورگا و صومعه پتی پیکپوس که کوزت در آنجا دوران کودکی خود را گذراند سخن می

 (. 533  - 4۹1، ص.13۸5)هوگو، 

در ابتدای داستان، نویسنده از حضور ناگهانی ژان والژان که با حالتی خشمگین    بسامد مکرر:

 گوید:  شود سخن میوارد منزل اسقف می

اش را بر  داخل شد، قدمی پیش آمد، ایستاد و در را پشت سرش باز گذاشت. توبره  [ ...] »

آگین در چشمان آمیز و خشمدست، حالتی خشن، گستاخانه، کسالت   پشت، عصایش را به

« [ ... ] انگیز بود. مثل ظهور یک نحوست بود.  کرد. نفرتداشت، آتش بخاری روشنش می

 (  ۸2، ص. 13۸5)هوگو، 

در بخش دیگری از داستان، راوی از نگاه خواهر اسقف، آن شب و صحبت ژان والژان و 

 کند:  برادر خود را با ذکر جزئیات بیان می

همه،  خورد. بااینزده غذا میکرد. با ولع یک قحطیاین مرد هیچ توجه به کسی نمی  [ ...] »

ها برای من خیلی زیاد پس از خوردن سوپ گفت: آقای خوری خدای مهربان! ... این
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ها که نخواستند بگذارند من باهاشان غذا بخورم چیخوب است. اما باید بگویم که گاری

 ( ۸7، ص. 13۸5« )هوگو، [ ... ] غذایشان بهتر از مال شماست.  

: آوردن آب از چشمۀ جنگل توسط کوزت کوچک، رویدادی که بارها در داستان  بسامد بازگو

از انتهای بیشه تا چشمه، بیش از   [...]اتفاق افتاده اما نویسنده یک بار آن را روایت کرده است: »

شناخت، زیرا مکرر هنگام روز آن را  هفت تا هشت دقیقه راه نبود. کوزت این راه را خوب می

 (  4۰۹، ص.13۸5« )هوگو، [...]پیموه بود. 

 وهوا . وجه یا حال2. 5

یابد که رخدادها در ذهن یا وجه و لحن، به کشف دیدگاهی دست می  ژنت با تفکیک دو مقولۀ

، 13۸2کند )کالر،  عنوان نقطۀ کانونی، معرفی میاند و آن نقطه را بهموضع آن دیدگاه، متمرکز شده

گوید؟( بیند؟( با مسئلۀ لحن )چه کسی سخن می(. به نظر وی مسئلۀ وجه )چه کسی می11۹ص.  

شود (. وجه روایت به فضا و عواطفی مربوط می233، ص.  13۸3تفاوت بسیار دارد )اسکولز،  

شنو آورد. این فضاسازی برای تأثیرگذاریِ عاطفی بر خواننده و روایتکه راوی در متن پدید می

شناختی و ایدئولوژیک مورد شود. در بررسی متن از منظر وجه، سه وجه ادراکی، روانایجاد می

 گیرد.تحلیل قرار می

 فاصله . 1. 2. 5

ویژگی از  یکی  بیانگر  فاصله  روایی مفهوم  داستان  اینکه  است،  روایی  داستان  بنیادی  های 

ها را با شدت و عمقی زیاد نشان توان در آن رخدادها و تنشپذیری نامعمولی دارد و میانعطاف

، 13۸6شود )لوته،  گذاری ساخته میای از ابزارهای فاصلهداد، به این دلیل است که با مجموعه

ای نهفته است که روایت با بیان راوی دارد. به بیان (. وجه یک سخن، در میزان فاصله5۰ص.  

کردن پردازد؛ اینکه آیا مسئله، تنها روایتکردن با مقصود بیان آن میرابطۀ روایت  دیگر، فاصله به

ی  گذاشتن روایت است و راو گذرد و یا مسئله، به نمایشسرعت از نقل آن میاست و راوی به

، 136۸و ایگلتون،    121، ص.  13۸2کند؟ )کالر،  آهستگی بیان مینقل خود را با شرح جزئیات و به

 ( 146ص. 

مکان و چیز آگاه و تواناست. دانایی بی، راوی خود نویسنده است که بر همهبینوایاندر رمان  

(. 1۰4، ص.  1371نفوذ کند )اخوت،    تواندها نیز میکه به افکار و ذهنیات شخصیتزمان تا جایی
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به گفتۀ پرینس، در این شیوه از روایت )راوی دانای کل(، نویسنده از همۀ اسرار نهان آگاهی 

(. در این شیوه 74، ص.  13۹1خواهد بگوید )پرینس،  چه میچیزی، هرتواند دربارۀ هردارد و می

 شود.گری ایجاد میترین فاصله میان داستان و روایتکم

واقعهر و  جزئیات  ارائۀ  میزان  و  اندازه  داستان  سطح  دو  فاصلۀ  شود،  کمتر  داستان  بینی 

نتیجه شود. درگردد و هرچقدر جزئیات بیشتر ارائه گردد، فاصله کمتر میروایتگری بیشتر می

ترین شود و کمبیشترین فاصله، در پی بیشترین حضور راوی و ارائۀ اطلاعات کمتر حاصل می

 آید.  فاصله، با استفاده از حداکثر اطلاعات و حداقل حضور راوی به دست می

 شود:ژنت با استفاده از مفهوم فاصله، پنج کارکرد برای راوی قائل می

کارکرد روایی: هر روایتی در هر زمان و مکانی، نیازمند حضور راوی است، خواه راوی در  

 متن حاضر باشد خواه نباشد.  

دهد با این هدف که با او  طور مستقیم، خواننده را مخاطب قرار میکارکرد ارتباطی: راوی به

 ارتباط برقرار کند.  

کند تا نتیجه و تفسیری آموزنده از  کارکرد ایدئولوژیکی: زمانی که راوی، داستان را قطع می

 روایت که با خرد عمومی مرتبط باشد، ارائه دهد.  

کننده: هنگامی که راوی، در روند روایت درنگ ایجاد کند تا دربارۀ ساختار،  کارکرد هدایت

 کند.  بندی داستان اظهارنظر کند، نقش هدایتگر را ایفا میبیان و فصل

دهنده: راوی، درستی داستان و میزان دقت در بیان روایت و رخدادها و اعتماد کارکرد گواهی

 (. 1۸۹، ص. 1۹۸۰کند )ژنت، به منبع اطلاعات را تأیید می

اختیار خواننده  ها و وقایع داستانی را در  ، راوی اطلاعات فراوانی از شخصیتبینوایاندر رمان  

از کنارقرار می و  آموزنده و اخلاقی رمان ساخته و   دهد  این اطلاعات، فضای  دادن  هم قرار 

نظیر )فلسفۀ اخلاق، ضد اخلاقیات، زندگی و سادهپرداخته می زیستی اسقف، شود. اطلاعاتی 

زندگی مردم در قرن نوزدهم، معماری و طراحی شهریِ پاریس، زبان و و  فقر  تاریخ فرانسه و  

سیاست )آرگو(،  جامعه  پایین  طبقۀ  و  اصناف  مخصوص  بخشش، اصطلاحات  و  قانون   ، ها، 

به مردم، بورژوازی و فرهنگ    عدالتی دستگاه قضا، مذهب و ظلم و ستمِ کشیشانها و بیقضاوت

و ...(. بدین ترتیب، ویکتور هوگو با  فرانسه    عشق، جرم، و انقلابمردم فرانسه، نوع و ماهیت  
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بیان جزئیات دقیق و کم کردن فاصله بین متن روایی و متن داستانی و استفاده از هر پنج کارکردِ 

راویِ مورد نظر ژنت توانسته است داستان را برای خواننده به نمایش بگذارد که این یکی از  

 های هوگو برای برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب است.ویژگی

 شدگی. کانونی2. 2. 5 

ارائه میمؤلفه به طریق خاصی  داستان  ازاینهای یک  میان رو کانونشوند؛  ارتباط  یعنی  سازی 

سازی را در این مدل  شوند. کانونها ارائه میطریق آن مؤلفهشده و بینشی که ازهای ارائهمؤلفه

بیند. از گوید که »ب« آنچه را »ج« در حال انجام آن است میتوان خلاصه کرد: »الف« میمی

تواند راوی  گر میشدگی تفاوت وجود دارد. کانونیگر و کانونیشناسی میان کانونیمنظر روایت

 شدگی، توجه به دهد. کانونیگر در روایت انجام میشدگی عملی است که کانونیباشد و کانونی

ند  هم هست  شدگی دو عمل جدای ازگر و کانونیهای شخصیتِ داستان است، یعنی کانونیگفته

کنان،   ص.  13۸7)ریمون  کانونی1۰3،  انواع  ادراکی، (.  بارز  وجه  سه  از  عبارتند  شدگی 

 شناختی و ایدئولوژیک. روان

 ی ادراک وجه. 1. 2. 2. 5 

به اندازهادراک  زمان  و  مکان  مشخصۀ  دو  میوسیلۀ  کانونیگیری  از  جنبه  این  به شود.  شدگی 

به عبارت دیگر، جهتگر میادراکات حسیِ کانونی یا دامنۀ حسیِ عامل پردازد.  گیری ادراکی 

گر از کننده )بینایی، شنیداری، بویایی، چشایی و لامسه(، در زمان و مکان است. کانونیکانونی

تواند در درون یا در بیرون رمان باشد. به نگرد؟ »کانون روایت میای به متن داستان میچه نقطه

(. 5۹، ص.  137۸کند« )بورنف،  عبارت دیگر، راوی داستان را از درون یا از بیرون تعریف می

کانونی درونی(   / )بیرونی  موقعیت  واژهمکان،  عنایت  به  مکانگر  بههای  را  خود  صورت  مند، 

گر بیرونی به تمام وجوه زمان )گذشته، حال  دهد. کانونیگر نشان میانداز در برابر مشاهدهشمچ

آینده( دسترسی دارد؛ حال آنکه کانونی حضور اشخاص محدود است )حداد،   گر درونی بهو 

 (.۹7، ص. 13۸۸

بینایی، شنیداری، بویایی و ...(   های، ویکتور هوگو همۀ وجوه ادراکی )حسبینوایان  در رمان

ای آورده کدام نمونهطور جداگانه از هرکار برده که با توصیفات بسیار همراه است. در زیر بهرا به

 شده است.  
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 :  حس بینایی

ماریوس ناگهان از جا برخواست، زیراکه در قسمت بالای دیوار، نزدیک سقف،    [ ...] »

هم متصل نشده بودند دیده بود. از  گوشی را بین سه تکه الوار که خوب بهسوراخ سه

دید یک  کمد بالا رفت؛ چشمش را به روزنه نزدیک کرد و نگریست. آنچه ماریوس می

 (76۰، ص. 13۸5« )هوگو، [ ...] زاغه بود.  

این چند جمله را که با صدای آهسته رد و بدل    در همان موقع ماریوس  [... ]: »حس شنیداری

همین. این صدای زن و   ـنیست کردنش!  سربه   ـای نداریم جز یک کار  چاره  ـشد شنید:  می

 ( ۸62، ص.13۸5کردند.« )هوگو، شوهر بود که با هم مشورت می

برد، زیراکه  است و هنوز هم رنج میرنج بسیار برده    شد تصور کرد که کوزت می  [ ...] »

است؛ اما روی ماریوس با امیدواری    آمیز کردهگفت که پدرش رفتاری شرارتبا خود می

گاه، از  نمود. به عبادت پرداخت. گاهکرد. نابودی چنین نور، مسلماً محال میحساب می

گفت:  رسید و او با خود میهای سنگین به گوشش مینقاط دور، صداهایی مانند تکان

ها از ضربات توپی بود  کنند.« این»عجیب است که درهای بزرگ را به این زودی باز می

 ( 122۸، ص. 13۸5خورد.« )هوگو، که به سنگر شورشیان می

های خیس  آمیز آب و بوی زنندۀ سنگشد، اما برودت عداوتهیچ دیده نمی  [...]: »حس بویایی

 ( 135۰، ص. 13۸5« )هوگو، [...]شد. دم تندی از این لجه متصاعد بود. احساس می

رسید؛ هیچ مثل بو،  ماریوس پاکت را برداشت. بوی توتون از آن به مشامش می   [ ...] »

، خط روی پاکت  شناخت کند. ماریوس بوی توتون را میخاطرات گذشته را بیدار نمی

را نگریست. نوشته بود: خدمت آقای بارون پومرسی در منزل شخصی. بوی توتون چون  

 (1454، ص. 13۸5« )هوگو، [ ...] شناخته شد خط را نیز به ماریوس شناساند. 

»حس چشایی باز   [ ...]:  دادم.  قورت  را  بد  یک صدف  الان  پوه!  گفت:  بلند  با صدای  سپس 

 ( 11۰۸، ص.  13۸5« )هوگو،  [...]هایش زشتند.  های اینجا بد و کلفتمالیخولیا مرا گرفت. صدف

 :  حس لامسه

آوری وقتی را که من دستۀ سطل آب را گرفتم؟ اولین دفعه بود که من به یاد می  [ ...] »

های  دست کوچولوی ضعیف تو را لمس کردم. چقدر یخ کرده بود! آه مادموازل، دست 

، ص.  13۸5« )هوگو،  [ ... ] هایتان کاملاً سفید است.  شما در آن زمان سرخ بود؛ حالا دست 

14۸۰) 
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 ی شناختنروا وجه .2. 2. 2. 5

شکلدرحالی کانونیکه  عامل  حواس  ازطریق  ادراکی  میهای  حاصل  شکلکننده  های  شوند، 

های عاطفی گیریگردند. بنابراین در وجه، جهت شناختی به ذهن و عواطف او معطوف میروان

شناختی شامل دو شود. وجه روانگر نسبت به حوادث و رخدادها بررسی میذهنیتِ کانونیو  

های شناختی یا نامحدود هستند یا محدود. میان شناخت مؤلفۀ شناختی و عاطفی است. مؤلفه

گیری عاطفی ذهنی ارتباط مستقیم وجود دارد؛ یعنی شخصیتی که دارای دانش  محدود و جهت

نتیجه، ادراکات و افکار این اش ذهنی است. درگیری عاطفیطور معمول جهتمحدود است به

کننده است. مانند  کنندۀ درونی تا حدّ زیادی دقیق نیست و جایزالخطا و اشتباهنوع عامل کانونی

بیند  را در کنار دو دختر خردسالش می  که فانتین اولین بار مادام تناردیه  بینوایانبخشی از رمان  

باشند  کند که مسافرخانه آنها بهشت، و این زن و فرزندانش فرشتگان این بهشت میو تصور می

(. ویکتور هوگو انواع عواطف و احساسات شامل خشم، عصبانیت، 171، ص.  13۸5)هوگو،  

طور دقیق  ترس، نگرانی، ترحم، خوشحالی، محبت، ناامیدی، مهربانی، شجاعت، دلتنگی و ... را به 

 آورد. و مناسب با حالات روحی مخاطب در داستان می

 :  ناراحتی

»از این قرار، تأثیر این قضیه، مهیب و عمیق بود؛ روز بعد از اعدام جانی، و چندین روز  

رسید. صفوت مدهش آن لحظۀ شوم نابود شده پس از آن نیز اسقف خسته به نظر می

می رنجش  اجتماعی  هولناک عدل  شبح  و  با  بود  اعمالش  همه  از  معمولاً  که  داد. وی 

بازمی نظر میرضایی چنان درخشان  به  را سرزنش گشت،  باره خود  این  در  که  رسید 

با خود حرف میمی گاه  نیمهدهد.  با  و  لب میصدا، سخنان حزنزد  زیر  گفت.«  انگیز 

 (  21، ص. 13۸5)هوگو، 

های ناعادلانه  عدالتی و مجازاتبا خواندن این قسمت از داستان مخاطب ناراحتی اسقف از بی

 کند.خوبی درک میآن دوره را به 

خواهی به لوکزامبورگ برویم؟ یک دفعه امتحانی به عمل آورد. از کوزت پرسید: می   [ ...] »

رنگ کوزت را روشن کرد. گفت: بله. به لوکزامبورگ رفتند؛  شعاعی درخشان چهرۀ پریده
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نمی آنجا  به  ماریوس  دیگر  بود؛  گذشته  ماه  ژان سه  بعد  نبود. روز  آنجا  ماریوس  آمد. 

خواهی به لوکزامبورگ برویم؟ کوزت با حزن و با ملایمت  والژان باز از کوزت پرسید: می

خاطر و از ملایمتش اندوهگین شد.« )هوگو،  جواب داد: نه! ژان والژان از حزن او رنجیده

 ( ۹16، ص. 13۸5

نگاه با صفاتی چون  را  ناراحتی کوزت  و  این صفحات غم  ادامۀ  در  آلود، های محنتنویسنده 

 دهد.ناخوشی، درماندگی، خستگی و غرق در افکار خویش، نشان می

 :  خوشحالی

تو بی  [ ...] » این طور به کشتن   رحمیحالا که  این درجه رساندی که خودت را  به  را 

فهمی قاتل؟ در این لحظه ماریوس  خورم! میدادی، من هم از مرگت حتی غصه نمی

هایش را گشود و نگاهش که هنوز حجابی از بهت مخصوص سکرات آهستگی پلکبه

ماریوس!   ماریوس!  زد:  فریاد  پیرمرد  کرد.  توقف  ژیونورمان  مسیو  چهرۀ  بر  داشت، 

باز میماریوسم! ماریوس کوچولویم! بچه به  ام! پسر محبوبم! تو چشمانت را  تو  کنی! 

، ص.  13۸5ای، مرسی! و مدهوش بر زمین افتاد!« )هوگو،  کنی، تو زندهروی من نگاه می

133۸) 

روزی که پزشک به وی اعلام داشت که ماریوس از خطر جسته است، پیرمرد را    [ ...] »

فرا هذیان  اتاقش  حالت  به  که  وقتی  داد. شب  انعام  عمارت  دربان  به  لیره  سه  گرفت. 

بازگشت یک رقص »گاووت« کامل کرد و در حال بشکن زدن با دو انگشت، این تصنیف  

 (1356، ص. 13۸5« )هوگو، [ ... ] را خواند: 

میرم، کردم که دارم میهم الان وقتی که به ما خبر رسید که به اینجا بیاییم باز هم گمان می  [ ...]»

درپی  ( در چند اپیزود پی1364، ص.  13۸5« )هوگو،  [...]اما این دفعه دیگر از خوشحالی بود.  

در این فصل از کتاب، هوگو خوشحالی دو خانواده از بهبودی حال ماریوس و دیدار دو دلداده 

 کند. را با ذکر جزئیات برای مخاطب توصیف می

کرد. چهرۀ متحرک و متأثر پیرمرد دیگر چیزی  با سرگشتگی نگاهش می ماریوس [...]: »مهربانی

 (  1۰51، ص. 13۸5« )هوگو، [...]داد. آمیز نشان نمیمردی خشونتجز یک مهربانی و نیک

ها را روی مرمر کمد  های دارو و فنجانیک روز مسیو ژیونورمان، هنگامی که دخترش شیشه»

ماریوس     ـگفت:  ترین لحنش به او می کرد، روی ماریوس خم شده بود و با مهربانمرتب می

خوردم، یک سپر ماهی کوچولوی خودم، ببین، من به جای تو بودم گوشت بیشتر از ماهی می
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که مریض راه افتد یک کتلت خوب  کرده برای شروع ایام نقاهت خوب است؛ اما برای آنسرخ

 ( 135۹، ص. 13۸5هوگو، )لازم است.« 

رفت از غیبت ماریوس، به وضعی عجیب تدریج رو به درماندگی میاما کوزت به  [ ...]: »دلتنگی

« [... ]برد همچنان که سابقاً از حضورش لذت برده بود.  درستی چیزی بداند رنج میآنکه بهو بی 

 (  ۹16، ص. 13۸5هوگو، )

روزه منتظر ماریوس بود، و به اصطلاح پدربزرگ از چهار سال به این طرف همه   [ ...] »

خواهد سروپا در  قدم ایستاده بود و یقین داشت که امروز یا فردا این بد بچۀ بیخود، ثابت 

انگیز  افتاد که در بعض ساعات حزنگاه اتفاق میبهزد و وارد خواهد شد. اکنون دیگر گاه

این را  انتظار  دوران  کمی  آن  به  چیزی  برای  ماریوس  که  بگوید  قدر طولانی   با خود 

ناپذیر بود؛ تصور نرود که آن مرگ بود، فقط این خیال  کند. یک چیز برایش تحملمی

 (1۰43، ص. 13۸5« )هوگو، [ ...] بود که شاید دیگر ماریوس را نبیند. 

رفت...«. )هوگو، زندانی ایستاد و لرزان بر این آستانۀ مشئوم، با وحشت به قهقرا می [...]: »ترس

اعدامی را که مرگ  به( هوگو در این چند سطر از داستان، ترس و ناامیدی محکوم1۹، ص.  13۸5

 کند.منزلۀ یک پرتگاه بوده است توصیف میبرایش به

کرد که  آنکه چیزی بفهمد احساس میآنکه بداند در چه حال است و بیکوزت بی  [ ...] »

است. این فقط وحشت نبود که گریبانش  طبیعت، گرفته شده    وسیلۀ این عظمت تاریکِبه

توان یافت که بتواند  تر ... تعبیراتی نمیگرفت، چیزی بود از وحشت هم موحشرا می

ترسش باز آمده  [ ...]کرد بیان کنند. میزان غرابت لرزشی را که تا ته قلبش منجمدش می

 ( 411، ص. 13۸5« )هوگو، [ ...] ناپذیر بود، یک ترس طبیعی و تفوق

»خجالت دل   [...]:  برهنۀ  بازوی  ماریوس  زد،  زنگ  و چیزهای  ناگهان ساعت  را،  کوزت  انگیز 

کرد، و کوزت چون متوجه شد نگاه میتنۀ او دیده میهای نیمگلگونی را که مبهماً از خلال توری

 (  13۹5، ص. 13۸5نگاه ماریوس شد، سرخی شرم تا سفیدی چشمانش را گرفت.« )هوگو، 

 :  شجاعت

مردی نامدار و فعال بود. پیاپی در زمان امپراتوری و در دوران رجعت دو    لامارک  [ ...] »

شجاعت را که برای هر دو عصر لازم است، یعنی شجاعت میدان نبرد و شجاعت کرسی  

شد. خطابه را داشت. بلیغ بود همچنان که شجاع بود؛ در بیانش شمشیری احساس می
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خوبی اداره کرده بود، آزادی که فرمانفرمایی را بهمانند ژنرال فوا، سلف خود، پس از آن

 (  1۰74، ص. 13۸5« )هوگو، [ ...] گرفت.  خوبی در دست میرا به

داند و  در این بخش نویسنده صفت شجاعت لامارک را با صفت محبوبِ ملت برابر می

 داند. آن را مانند فرصتی برای شروع طغیان توده در برابر بیداد می

منزلۀ یک ورطه بود....«  نظرش به  رفت، مرگ دراین مرد با نومیدی سوی مرگ می  [...]: »ناامیدی

 (. 1۹، ص. 13۸5)هوگو، 

ماریوس، اندوهگین از خانۀ مسیو ژیونورمان بیرون آمده بود. با امیدی بسیار کوچک وارد  »

 ( 1۰56، ص.  13۸5، شد.« )هوگوخانۀ او شده بود؛ با یأسی عظیم از آن خارج می

 . وجه ایدئولوژیک 3. 2. 2. 5

بینی از نظر مفهومی است که  گردد شامل نظام کلی جهاناین وجه که به هنجارهای متن برمی

. این وجه به دو نوع هنجار غالب و شوندهای داستان ارزشیابی میبنابر آن رویدادها و شخصیت

گر، هنجارهای متن را  شود. »دیدگاه غالب یعنی دیدگاه راوی کانونیهنجار همجوار تقسیم می

گر معمولًا حرف اول را در متن زده و ارزیابی بینی و عقیدۀ راویِ کانونیدهد. جهانارائه می

 (. 215، ص.  13۸6شود« )مارتین،  گر بررسی میکند. در این وجه، هنجارها و عقاید کانونیمی

ماریوس سه روز غایب بود. سپس به پاریس بازگشت. مستقیماً به کتابخانۀ مدرسۀ   [ ...] »

حقوق رفت و دورۀ روزنامۀ مونتیور را طلبید. مونتیور را خواند. همۀ تواریخ جمهوری  

ناپلئون در نظر او به صورت یک مرد ملت شد، همچنان که عیسی   [ ...] و امپراتوری را،  

 (64۸، ص. 13۸5« )هوگو، [ ...] مرد خدا است.  

بخش  کند؛ هوگو در این  در اینجا راوی، هوگو، عقیدۀ خود را دربارۀ ناپلئون بناپارت اول بیان می

کند و ستایشی را که برای ناپلئون کبیر دارد نشان شدت ابراز میپرستی خود را بهاز داستان، وطن

 دهد.  می

های ایدئولوژیکِ متفاوت، بدون گیریگرفتن جهت  هم قرار  هنجار همجوار، به معنای در کنار

ها را  طرف است و فقط نظراتِ شخصیتهیچ داوری میان آنها است. در این حالت راوی بی

، هنجار غالب بر هنجار همجوار بینوایانکند. از نظر نگارندۀ این پژوهش در رمان  گزارش می

بیشتر بخش از شخصیتفزونی دارد و راوی در  ها و نظرات خاص  های داستان به جانبداری 

ها برای شخصیتی که مورد همدلی راوی است پردازد. شگردهایی چون افزایش تعدادِ مکالمهمی
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نام نحوۀ  یا  هرو  به  که  عناوینی  و  صفات  و  شخصیتگذاری  از  میکدام  به ها  او  دهد. 

دهد، مثلاً در قسمتی گیری آنان موافق است صفات و عناوین مثبت میهایی که با جهتشخصیت

 از داستان:

گوید:  کند، دربارۀ ژان والژان می»توسن، بانوی پیری که با ژان والژان و کوزت زندگی می 

 (۸۹۸، ص. 13۸5این، یک قدیس است.« )هوگو، 

 . صدا یا لحن 3. 5

منظور از صدا یا لحن، همان صدای راوی است؛ بُعدی از روایت که با دو سطح دیگر یعنی زمان 

کند. و وجه پیوند دارد. ژنت، بحث پیرامون راوی و عمل روایت را در مقولۀ صدا بررسی می

کند؟ راوی، گوینده یا صدای متنِ کند؟ یا چه کسی رخداد را روایت میچه کسی صحبت می

کند؛ اما نکتۀ مهم این است که معمولًا همان کسی که  روایی است که با مخاطب تعامل برقرار می

دهد و بیند و یا به متن روایی جهت میکند، همان نیست که داستان را میدر داستان صحبت می

می کسی  چه  میان  تمایز  چههمین  و  میگوید  نقدکسی  ازجمله  نقد  بیند،  مباحث  برانگیزترین 

 (.22، ص. 2۰۰۰است )چتمن، ادبیات روایی  

رمان   نه  بینوایاندر  فانتین،  نه  والژان،  ژان  نه  است،  ونو  بین  اسقف  نه  اصلی  شخصیت   ،

دهد و آنان را  گاوروش، نه ماریوس، نه کوزت، بلکه کسی است که سرگذشت آنان را شرح می

بخشد. راوی در این داستان حضوری پایدار و مستحکم دارد و در هر قدم روایت را  شکل می

داند و از آنچه هم در گذرد را میکند تا نظر بدهد، تمام آنچه در طول زمانِ رمان میقطع می

ای دور، فرقۀ پرستش پایدار که پنج سال  گذشته رخ داده باخبر است. یا اینکه چطور، در آینده 

شود. در مقابل، گاهی در رمان وقایعی رود و منقرض میژان والژان و کوزت را پناه داد، از بین می

به ارادۀ راوی رخ میآیپیش می نیستند و این امر  دهد که تصمیم گرفته ند که کاملاً مشخص 

کرد، گمانم آقای ماژیل ... «  هایی که برایشان کار میبعضی چیزها را نداند: »یکی از کتابفروشی

به نظر می(. در مواردی دیگر، کاملاً بی31۰، ص.  13۸5)هوگو،   رسد. هنگامی که ژان اطلاع 

اش سر  گریزد؛ ناغافل از خانهوالژان از زندان مونتروی سورمر، که ژاور آنجا محبوسش کرده می

پرسد، چگونه وارد حیاط شد بی آنکه آورد، کنار خانم سرایدار سالخورده. راوی از خود میدرمی

یابد؛ و سرانجام چنین کند که تمامشان را باطل میهایی طرح میدرِ درشکه را باز کند؟ فرضیه
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، بینوایان(. در رمان  314، ص.  13۸5گاه مشخص نشد« )هوگو،  گیرد: »این نکته هیچنتیجه می

نادانستهسکوت تردیدها، و  میها  نمایش  به  راوی  که  خواننده هایی  اعتماد  جلب  برای  گذارد 

متقاعد سازد و اطمینان  کنندهخواهد ما را نسبت به صداقت خودش در مقام روایتاو می است؛

کند. او همواره پرده بیان میداند، بیداند و آنچه را نمیداند، آنچه را ناقص میدهد که آنچه را می

 ها و داستان است. مقدم بر شخصیت

 گیری . نتیجه6

صورت    بینوایانهایی که براساس تطبیق نظریۀ ژنت بر رمان  در این پژوهش با توجه به بررسی

 شده در مقدمه به دست آمد:  های مطرحگرفت، نتایج زیر در پاسخ به پرسش

د  انی نوایب  داستاندر    زمان  -1 سه    ازجمله.  شودیم  میتقس  ندهیآ  و  حال   گذشته،  ۀستبه 

 استفاده  ندهیآ  زمان  از  زمان،  بودن  ی خط  وجود  با   سندهینو  که   است  نیا  مذکور   رمان   یهایژگیو

حالت    کرده از  را  داستان  است.    کنواختیو  کرده  نقل حوادث خارج  رمان   داستانبودن  در 

  ی متعدد   عوامل  لیدلبه  که  دارد  یفراوان   یهاشکست  رایز  ابد،یینم  انی جر  یخط  صورتهب  انینوایب

 منظورو به  داستان،  ۀ ادام  به  هاتگسس  ن یابازگشت از    ی. هوگو برادیآیم  وجود  به  تیروا  در

ش  زود،یاپ  کی  ۀجداافتاد  یها شبر  دادن  وندیپ   تا   کند یم  استفاده  فردهمنحصرب  یی هاوهیاز 

 دهد.   قرار داستان ۀشدعقط  یفضا و  انیجردر دوباره را شنوتیروا

. است  کرده  استفاده  بازگو  بسامد  و  مکرربسامد مفرد، بسامد    ۀو یاز سه ش  تیدر روا  هوگو  -2

 اترلو،نبرد و  یاز رخدادها  ق یدق فی توص به  بار ک ی تنها  منفرد   بسامد از  استفاده  با  هوگو کتوریو

شهر    انِی نوایمردم کوچه و بازار و ب  زبان  ا ی  س یاگو پار  اتیو جزئ  کوپس یپ  یپت  ۀصومع  فی توص

 .  استکرده   دیاز داستان تأک یی هاصحنه  بر مکرر  بسامد کاربرد با ایپرداخته است؛ و  سی پار

  یشدگیکانون  مبحث  در  کیدئولوژی ا  و  یشناختروان  ،یسه وجه ادراک  ز،ین وجه  بخش  در  -3

 در  گریو کانون  یکه تسلط راو  شدمشخص    گرفته  صورت  یهایبررس  به  توجه  باشد.    یبررس

  ی راو   دیعقا  و  نظرات   توانیم  که  ی اگونهبه  است  اریبس  آن  یرخدادها  و  عیوقا  و  داستان  سطح

 .  کرد مشاهده یروشنبه آن ی دادهایرو یتمام و  داستان سطوح  یجایجا در را
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  یتیاست که هو  یتیشخص  یراو  رایز  ،متفاوتند  گری کدیداستان با    ۀسندیو نو  انینوایب  یِراو  -4

 افتاده   اتفاق  یانسان  تِیواقع  در  شودیداستان که گفته م  یماجراها   انندرا غصب کرده، درست م 

 وجود دارند.  لیتخ  در تنها قت،یدرحق  هاینا کهیدرصورت  ،است

 و  هاصحنه  فی توص  با  یو  است،  شخص  سوم  از آنِ  داستان  در  دی د  ۀنقط  نکهیا  برهعلاو  -5

 . استکل  یبه اصطلاح دانا وماجرا واقف  ۀکه به هم  دهدیم نشان اتیجزئ

 

 

 کتابنامه 

 . سروشتهران: ی، مترجم(. راویل)م.ر. . انهی عام فرهنگ  در ت یروا(. 13۸۰. )آ آسابرگر،

 .مرکز. چاپ چهارم. تهران: متن لیتأو و  ساختار(. 13۸۰. )ب ،یاحمد

 . فردا:  اصفهان. داستان زبان دستور(. 1371ا. ) اخوت،

 . آگاه. تهران: )ف. طاهری، مترجم(. اتی ادب در ییساختارگرا بر یدرآمد(. 137۹ر. ) اسکولز،

 ند یفرآ  نیتکو   در  ت یروا  یعنصر صدا  یقیکاربست تطب  .(14۰۰. )ا  ،ینی چگ  و  ؛م  ،مهابادیخداداد  ؛ه  ،ینیام

  ی علم   یۀنشر  .رودابه  و  زال  و  زاندیآس و ملپله   ییژرار ژنت در دو اثر روا  یۀاساس نظربر  گفتمان

 . ۸3-63(. 1) 4 .ه فرانس  ۀزبان و ترجم یهاپژوهش

 تهران: مرکز.  .چاپ اول ، مترجم(.مخبر .ع). یادب یۀبر نظر یدرآمدیشپ(. 136۸ت. ) گلتون،یا

 . صبا فرهنگ: تهران، مترجم(. راغب )م.   .هایت روا  یساختار لیتحل بر یدرآمد(. 13۸7. )ر بارت،

 : هرمس. تهران. یمثنو یهانداستا یشناست ی روا(. 13۹3. )س ،یبامشک

 . چاپ اول. تهران: مرکز. )ن. خلخالی، مترجم(.  رمان جهان(.  137۸، ر. )بورنوف

 ی نویچاپ اول. تهران: م )م. شهبا، مترجم(.. ت ی روا کارکرد   و  شکل: یشناس ت ی روا(. 13۹1، ج. )نسیپر

 خرد.

)ت  ان،یپورنامدار مؤسسشمس  اتیکل   در  امبرانیپ  داستان(.  1364.  تهران:  تحق  ۀ.  و   قات یمطالعات 

 . یفرهنگ

قلم   تیچاپ پنجم. تهران: حکازاده، مترجم(.)م. حسین. معاصر  یادب  نقد  ی هاهینظر(.  14۰1، ل. )سنیتا

 . نینو 

 . تهران: مرکز.  کریمی، مترجم().د. . نیباخت لییخایم ییگفتگو   منطق(. 1377. )ت تودوروف،

 . آگاه: تهران. ی، مترجم(نبو)م. . ساختارگرا  یقایبوط(. 137۹ت. ) تودوروف،
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 . یفاراب: تهران. ی، مترجم(حر  )ا.. تیروا بر یشناختزبان  ـ نقادانه یدرآمد(. 13۸3. )ج .م تولان،

)  ،یجعفر ادب  یری(. س13۹6س.  نگاه  اتیدر  با  نوزدهم  یجهان  قرن  مکاتب شعر  زبان   ۀفصلنام  .به 

 .۹۰- 67 .(12)13. یفارس اتیوادب

 ، مترجم(.رخندانیم  )ر.س.  (.لمیف  و داستان  در  ییروا)ساختار    گفتمان  و  داستان(.  13۹7. )س.ب،  چتمن

  ی مایسسازمان صداو   ۀرسان  یاسلام  یهاشژوهکل پ  ۀادار  بهو رسانه )وابسته    نیتهران: د  چاپ اول.

 (.  رانیا یاسلام  یجمهور

 .شی: مهراندتهران. کاربرد و هینظر ،یشناست ی روا . (13۹7. )م.ر ،ییآقابابایحاج

براساس   یریداستان کوتاه از هوشنگ گلش  کی   یشناست ی روا(.  13۹۰ف. )  ،یو مولود  ک؛   ان،یدزفول

 . ۸۰-53 ،(5۰) 15. یادب یپژوهنمت ۀفصلنامژنت.  یۀنظر

 ی م یدر آن زندگ  که  ی»پوست لمیف یینمای س اقتباس ۀمطالع. (14۰1. )م  زاده،شنقاو  ا؛ ،یناظر و؛ ،یرجب
.  فرانسه  ۀزبان و ترجم  یهاپژوهش  یعلم  یۀنشرژنت.    ژرار  ت یمتنیشب  براساس  لیرترمان    از  کنم«

6 (2)، 1 - 32 . 

 . لوفرین: تهران ی، مترجم(.حر   )ا.. معاصر یقایبوط: یداستان تیروا (. 13۸7کنان، ش. ) مونیر

 ۀ زبان و ترجم  یهاپژوهش  یعلم  یۀنشر  .مالدورور  یفراداستان در آوازها  یبررس .(13۹۸ح. )  ،زختاره
 . 156-13۹ ،(2)2. فرانسه

 .شیمهراند: تهران ، مترجم(.ورپروازیط)م. .  ییروا گفتمان. (13۹۸ژ. ) ژنت،

 .17۰-145،(2)  1.  یادب  نقد.  ت یروا  ی هاه ینظر  ۀنیشیگذرا به پ  ی(. نگاه13۸7. ).سم  ،یاضیو ف  ح؛  ،یصاف

 . ریرکبیتهران: ام. چاپ دوم. ی، مترجم(ونسی .ا). رمان یهاجنبه(. 1357. )م .ا فورستر،

 . مرکز: تهران .سوم چاپ .ی، مترجم(طاهر)ف. . یادب یۀنظر(. 13۸۹. )ج کالر،

  دگاه ید  براساس  »رقصندگان«  رمان  ی شناسیت روا(.  14۰۰)  .ج.س  ،یدیحم و   ؛ش  ،یاردلان   ؛م  ،گلشن

 .  36-21 ،(67 یاپی پ(. )۹) 14 .(ادب بهار) یفارس نثر و نظم یشناسسبک. ژنت  ژرار

 چاپ .  ، مترجمان(  فیحن.م  و  ؛نژادیتراب  .م).  میکن  لیتحل  را  یداستان  اتیادب  چگونه(.  13۸۸. )ی  لوته،

 . بایز: تهران. اول

 .هرمس: تهران. اول چاپ.  ، مترجم(شهبا .م) .ت یروا  یهاهینظر(. 13۸6، و. )نیمارت

 . دانیجاو ۀ: بدرقتهران. چاپ پنجم. ، مترجم(مستعان.ق، ح). انینوایب . (13۸5. )و  هوگو،
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